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اولیـن زن بایـد  چاوشـی  محسـن 

خواننـده ای باشـد کـه خواسـته یا 
ناخواسـته از هـر اسِـتیجی فـرار 
را  تلاشـش  تمـام  او  می کنـد. 
می کنـد تـا دیـده نشـود، به نـدرت 
تن بـه مصاحبـه می دهـد و مهم تر 
از هرچیـزی از برگـزاری کنسـرت ابـا دارد. 
این آخـری باعـث سـرکوفت های بسـیاری 
شـده اسـت و او به تقلـب و دسـت کاری در 
صـدا و اداواطوارهـای مختلـف متهم شـده 
اسـت. چاوشـی نه با پـول پـدرش خواننده 
شـده و نـه بـا زور شـرکت های تبلیغاتـی . 
چیـزی حـدود ۱۵سـال از آن  روزی کـه 
همسـایه ها به پلیس شـکایت کردند که دو، 
سـه  جـوان تـوی خانـه  بغلـی دادوهـوار راه 
انداخته انـد و اسـتودیوی موسـیقی وسـط 
نـد  خانه هـای مسـکونی بـه  راه انداخته ا
می گـذرد. مصائـب نبـود اسـتودیو سـختی 
کارش را صدهـا برابر کـرد. بااین حـال او در 
همین اسـتودیوهای زیرزمینی گُل کرد و به 
شـهرت رسـید. جنس صدایش طوری است 
کـه هرقـدر بخواهـد آهنـگ شش وهشـتی 
نـد بـاز غمگیـن و افسـرده نشـان  بخوا
می دهـد. بـرای همیـن، هوادارانـش گمان 
می کننـد او در سـال روزی ده بـار شکسـت 
می آیـد  حـالا  و  می خـورد  عشـقی 
دادوفغانـش را سـر مسـتمعانش می کشـد. 
خـودش ولـی می گویـد ایـن فقـر و رنـج و 
جنگ زدگی بـوده کـه او را به اینجا رسـانده 
در  پیـش  سـال ها  چاوشـی  اسـت. 
گفت وگویـی بـا مجلـه «تجربه» بـه همین 
موضـوع اشـاره کـرده بـود: «مـن ماجـرای 
عشـقی خاصی نداشـتم امـا همیشـه آماده 
عاشـق شـدن بـودم. ولـی اینکـه خیلی هـا 
می گویند فلانـی زخم خورده از عشـق بوده 
یـا حتما کسـی بـلای عاطفی سـرش آورده 
کـه این طـور غمگیـن و پرسـوز می خوانـد 
اصـلا صحـت نـدارد. معشـوقه ای وجـود 
نداشـت و من اگر می خوانـدم اتفاقـا درباره 
فقـدان این معشـوقه بـود.» و شـاید هـم او 
هنـوز همچـون گذشـته از شـنیدن صدای 
زیاد و جیـغ و فریـاد می ترسـد و کنسـرتی 

برگـزار نمی کنـد: «می گویند وقتـی آدم به 
دنیـا می آیـد تـا دوسـالگی همه سـویه های 
شـخصیتی اش شـکل می گیـرد. رفتـار و 
شـیوه و شـخصیت آدم هـا از بدو تولدشـان 
شـکل می گیـرد. مثـلا «زانکـو» پسـرم 
بادبـادک را می گیـرد جلـوی صـورت من و 
بی هـوا آن را می ترکانـد و قاه قـاه هـم 
می خندد، اما من وحشـت می کنـم و دومتر 
می پـرم هـوا. چـون از همـان نـوزادی هـر 
صـدای بلنـدی برای مـن معنـی اش صدای 
بمباران بـود. از بس که صـدای تیر و ترکش 
و بمـب و خمپاره تـوی مغـزم نشسـته بود. 
مادرم می گوید صـدای هواپیما کـه می آمد 
تـو جیـغ مـی زدی.» حـالا نبـودن او در 
انظارعمومـی و کنسـرت  برگـزار نکـردن 
تبدیل شـده به یکـی از شـاخصه های منفی 
و مثبت چاوشـی در بین هوادارانش. نبودن 

را انتخـاب کـرد کـه در بیـم منتقدانـش به 
ناپختگـی و تـرس و این کاره نبـودن تعبیـر 
می شـد. بـه اینکـه صدایـش دسـتگاهی 
اسـت. او ولـی ترجیـح داد سـکوت کنـد. 

سـکوتی کـه گـه گاه بـه تصویـر و شـعر و 
جمله ای در فضای مجازی شکسـته می شد 
و بیشـتر بـه ابهـام و رازآلودگـی اش اضافـه 
می کـرد. کار حتـی به جایـی رسـید کـه او 
بـرای کمـک بـه آزادی زندانیان نـه تبلیغی 
می کرد و نـه وارد بازی هـای نمایشـی باقی 

هنرمنـدان می شـد کـه تـا تقی به توقـی 
می خـورد عالـم و آدم را از کارهـای بـه 
اصطـلاح عام المنفعه شـان آگاه می کردنـد. 
امّـا قصـه بـرای او شـکل متفاوتـی داشـت. 
آن قدرکـه یـک خبرنـگار حـوزه 
موسـیقی بعـد از مدت هـا خبـر 
کمـک او بـه آزادی زندانیـان را 
منتشـر کـرد و تـازه بعـد از ایـن 
بـود کـه چاوشـی از مخاطبانش 
بـرای رهایی آدم هـا از اعـدام، به 
شـیوه خـودش، شـروع کـرد به 
کمـک جمـع کـردن. امـا همچنـان چرایی 
برگزارنکردن کنسـرت به مهم ترین پرسش 
هواداران و منتقدان او تبدیل شـده است. او 
البتـه چندباری بـا دوربین تلفـن همراهش 
و البتـه در یـک زاویـه عجیب وغریـب کـه 
به نظـر فقـط مختص خـودش اسـت اجرای 

زنـده خیلـی کوتاهـی داشـت کـه خیلـی 
باب میـل نبـوده و نتوانسـت کسـی را قانـع 
کنـد. او در گفت وگویـی دربـاره اینکـه چرا 
کنسـرت برگزار نمی کند صریحـا نظرش را 
گفته بود: «اینجا کنسـرت بیشـتر به جُنگ 
شـادی می ماند تا کنسـرت موسـیقی. برف 
شـادی بزننـد و یک بـاره از تـوی جعبـه در 
بیایند و روی سـن ظاهر شـوند.» چاوشی تا 
سـال ۸۷ کـه مجـوز گرفـت کسـی بـه آن 
چندتـا تک آهنگ جسـته و گریختـه و البته 
خیلـی شـنیده شـده اهمیتـی نمـی داد. او 
یک خواننـده زیرزمینی محسـوب می شـد 
ولـی همین کـه توانسـت مجـوز بگیـرد بـا 
آلبـوم «یـه شـاخه نیلوفـری» سـروصدایی 
ایجـاد کـرد و از او به عنـوان یـک پدیـده 
موسـیقی یاد کردند. بعد از گرفتـن مجوز او 
ترجیـح داد بـه جـای اینکـه مثـل همـه 
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جنس صدای چاوشی طوری است که 
هرقدر بخواهد آهنگ شش وهشتی 
بخواند باز غمگین و افسرده نشان 
می دهد. برای همین، هوادارانش 
گمان می کنند او در سال روزی ده بار 
شکست عشقی می خورد و حالا می آید 
دادوفغانش را سر مستمعانش می کشد

جنس صدای چاوشی طوری است که 
هرقدر بخواهد آهنگ شش وهشتی 
بخواند باز غمگین و افسرده نشان 
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ملغمه ناشناخته
نقدی بر فیلم «مسخره باز» 
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محمد علی محمدپور

در عالم هنر، هرگاه خالقِ اثر حین خلق، مرعوب کار خودش شود آن اثر 
دچار اشکال اساسی می شود. به نظر می رسد آنچه مقدم بر هر چیز فیلم 
«مسخره باز» را دچار مشکل کرده است همین هیجان زدگی و ذوق 
عجولانه  فیلم ساز در عملی کردن ایده اش بوده است. معلوم است وقتی 
زیادی از کارمان خوشمان بیاید در ایده خودمان شکست می خوریم. 
اولین سؤالی که باید پرسید این است که چرا فیلم ساز خیال می کند این 
ایده را باید به جای تئاتر به سینما می آورده؟ اشتباه نشود طبیعتا منظور 
نفی تجربه گرایی یا ساخت اثری با اجرای خاص نیست بلکه مسئله این 
است که سازنده اثر هنری باید پیش از هر چیز، مدیوم خودش را بشناسد. 
شناخت سینما برای کسی که می  خواهد فیلم بسازد به تنهایی با تماشای 
چند فیلم و حتی فیلم باز بودن حاصل نمی شود. هنرمند برای حرکت از 

تئاتر به سینما باید دوربین و کار کردن با آن را فراگرفته باشد.
«مسخره باز» فیلمی طولانی، پرادا، چهل تکه و حوصله سربر است که در 
همان بیست دقیقه اول تکراری می شود. چهل تکه بودن فیلم از تلاش 
فیلم ساز برای گنجاندن تمام نوستالژی ها، ایده های آنی، نمادپردازی ها 
و ارجاعات سینمایی اش حاصل می شود. پرادا بودن هم در بازی بازیگران 
به شدت متبلور است طوری که به سبک آن دیالوگ تکرارشونده اش 
درباره مو، باید گفت: «تمام فیلمتان را ادا برداشته». البته بازی غلوشده 
لزوما بد نیست اما وقتی در خدمت کل منسجمی درنمی آید، بازیگرانی 
می بینیم که با رفتارهای  عصبی و تکرارشونده زور می زنند متفاوت 
جلوه کنند. اینکه لوکیشن را آرایشگاه نگه داریم، یک صاحب آرایشگاه 
غرغرو، یک جوان با سوابق سیاسی و یک مفتش بگذاریم و خیال کنیم 
نمادپردازی کرده  و حرف بزرگ زده ایم از اساس راه را اشتباه رفته ایم. نماد 
آگاهانه و با چینش ساخته نمی شود. نمادی اگر باشد از فرم اثر برمی آید 
بدون اراده آگاهانه هنرمند. نمی شود با موزر سبیل ها را زد و نماد ساخت 

یا از کله شستن و کله های کثیف چیزی را به جهان بیرون تعمیم داد.
حتی بستر تاریخی بخشیدن به فیلم هم کمکی به شکل گیری 
یک هویت برای فیلم نکرده است. بنابراین نه تنها احضار شخصیت 
ابوالفتح هزاردستان اتفاق می افتد که اساسا می توان کریم آب منگل، 
حاجی فرصت، رضا پونصد و خیلی های دیگر را وصله  به فیلم کرد. آخر، 
ارجاع هم قواعد خودش را دارد. ارجاع پیش و بیش از هر چیز، باید در 
خدمت یک سیر اصلی در فیلم باشد. اینکه شما یک درِ چوبی بیابید با 
تبر به جانش بیفتید سوراخ کنید و بازیگرتان سرش را جک نیکلسون وار 
داخلش بگذارد به معنی ارجاع سینمایی به فیلم «درخشش» نیست. 
اینکه وقتی بازیگر سرش را از حفره توی کمد درآورد، موسیقی متن فیلم 
«پاپیون» را پخش کنید هم معنی اش ارجاع نیست. اگر ارجاع این باشد 

که نه ۱۰۰ دقیقه بلکه ۵۰۰ دقیقه می توان همین گونه ادامه داد.
اینکه «اغذیه فروشی» ژان پیر ژونه را دیده  باشیم فضا و ایده اش را بگیریم، 
اینکه «امیلی پولن» همین فیلم ساز را دیده باشیم و تدوین، صدا گذاری 
و کلوزآپ های دفرمه  شده را از آن تقلید کنیم، کمی وس اندرسن دیده 
باشیم، کمی کوئن ها و به خصوص فیلم «مردی که آنجا نبود» (که آن 
هم از قضا لوکیشن آرایشگاه یا به قول کاظم خان سلمانی دارد)، کمی 
تارانتینو، ماتریکس و اینکه با کازابلانکا و پاپیون  خاطره داشته باشیم، 
هیچ کدام ما را سینمایی نمی کنند و هیچ امتیازی برای فیلم محسوب 
نمی شوند، مگر اینکه قبلش بدانیم با چه هدفی می خواهیم به کارشان 
ببریم. آنچه «مسخره باز» از آن رنج می برد یک کل منسجم نشده است. 
چون نه مسئله ای دارد، نه داستانی، نه شخصیت پردازی و نه شناختی از 
چیزی که ادعایش را دارد؛ پست مدرن بودن فیلم هر مقطع زمانی اش 
چیزی را شروع می کند و جایی رها می کند. قطعا صدای صابر ابر و آن 
بغض پنهانش، جان می دهد برای راوی بودن اما این یک دلیل کافی برای 
صدای راوی گذاشتن نیست وقتی در ادامه فیلم راوی را گم می کنیم. 
فیلم، نه ماجرای عشق بازیگری بودنِ شخصیت دانش را پی می گیرد نه 
داستان قتل ها را به شکل درستی طرح می کند. همه چیز بیشتر به یک 
وقت گذرانی باری به هر جهت شبیه است که بارها به نقطه پایان می رسد 
اما ادامه می یابد. لابد چون فیلم ساز اراده کرده ۱۰۰ دقیقه را پر کند. فیلم 
از لحاظ فضا مغشوش است. اوج مغشوش بودن فضای فیلم را می توانیم 
آنجا ببینیم که ناگهان آهنگ «مرا ببوس» با آهنگ «Crazy» بارکلی 

مخلوط می شود و لحظاتی آزاردهنده را خلق می کند.
ممکن است بعضی بگویند ذکر نکردن طراحی صحنه خوب، جلوه های 
ویژه تماشایی، صداگذاری مطلوب در بعضی صحنه ها بی انصافی در حق 
فیلم است اما در پاسخ باید گفت وقتی کل فیلم اساسا خوب نیست یک 
طراحی صحنه خوب به چه کار می آید و اصلا مگر چنین خوب بودنی 
جدای از کلیت اثر معنی می دهد؟ در نهایت باید گفت ماندگاری فیلم 
را گذر زمان تعیین می کند. اگر فیلم پس از گذشت یکی دو سال بین 
این همه اثر بی ارزش سینمای ایران هم چیزی از آن در یادها نمی ماند 
یعنی بهتر است فیلم ساز پیش از اجرایی کردن ایده های لحظه ای 
خودش، کمی بیشتر تأمل کند و این همه برای پست مدرن شدن در 

سینما عجله نکند.

فیلم برداری 
فیلم سینمایی 

«کوسه» به 
کارگردانی علی 

عطشانی و 
تهیه کنندگی 
سیدمحمد 
احمدی که 

یک ماه پیش 
آغاز شده بود، 

همچنان ادامه 
دارد و به تازگی 
آسیا تاشکین 
بازیگر کشور 
ترکیه نیز به 

جمع بازیگران 
این فیلم اضافه 

شده است.

  صدای اندوه عام  و خاص
درباره محسن چاوشی  از زندگی در شهرک عرب ها  تا تولد ۴۱ سالگی  در اوج قله خوشبختی

ون
یزی

لو
ب ت

ر قا
د

گزیده ای از فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا و سیما 
که  امروز  ۸مرداد  روی آنتن تلویزیون می روند.

هیچ نشانی 
از هنرمندان 
استان ها نداریم

هوشنگ جاوید مدرس، پژوهشگر 
شده  شناخته  کارشناس  و 
موسیقی نواحی ایران با انتشار 
برخی  درباره  یادداشتی 
سیاست های مدیریتی ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان ها در حوزه موسیقی نواحی به طرح 
مواضعی انتقادی پرداخت. به گزارش خبرگزاری 
مهر در یادداشت هوشنگ جاوید آمده است: «من 
همواره از همان ابتدای ایجاد پستی به نام مسئول 
موسیقی در ادارات استانی وزارت ارشاد پرسیدم: 
کار این ها چیست؟ اگر قرار باشد این مدیران پشت 
میز نشین باشند و کارت ورود و خروج بزنند هیچ 

اتفاقی در موسیقی استان ها نخواهد افتاد. همین 
هم شد، بعد از چهل سال، هیچ نشانی از 

در  جدی  طور  به  هنرمندان 
استان ها نداریم، این در حالی 

بانک  بار  ده ها  که  است 
اطلاعاتی هنرمندان تشکیل 
شد، اما الان ناکارآمدی 
آن ها هم به چشم می آید، 
چون با تعویض مدیریت ها 

این  کلی  طور  به 
گردآوری اطلاعات 

به فنا رفته و روز 

از نو روزی از نو. من بر این باورم وقت یک بازنگری 
مجدد در دستور کار دو عنوان مسئولیت در ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسلامی فرارسیده، یکی 
مسئول موسیقی، دیگری مدیر امور هنری. 
من معتقدم این افراد باید از قید پشت میز 
نشستن خلاص شوند و مدام در استان به 
سرکشی و شناسایی و ثبت هنرمندان 
از یک  تا پس  بپردازند  فعال  واقعی 
برنامه ریزی دقیق دیگر نیازی به این گونه 
گله گذاری ها به وقت لازم و 

عقده گشایی ها نباشد.»
او در بخش دیگری از 

یادداشت خود با اشاره به ویدئوی منتشر شده 
از حیدرعلی عاشق هنرمند خراسانی و استاد 
نوازندگی کمانچه و سرنای کردی (کرمانجی) از 
روی تخت بیمارستان آورده  است: «کاش ماجرای 
حیدرعلی عاشق استادی که در روزهای گذشته 
از او در رسانه ها مسائلی درباره بیمه و درمان او 
مطرح شد، تنها دغدغه ما بود. اما همین الان 
نزدیک به دست کم دویست هنرمند پیش کسوت 
استان ها در بدترین وضعیت معیشتی و بیماری 
به سر می برند و تا یک نفر یک خبری کار نکند 
و کسی چیزی نگوید، روال همان است که

 بود.»

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

  چندی روزی می شود که پویش 

ی
هر

ش
نر 

ه

اجتماعی «از حق نگذریم» به همت 
امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره 
بین الملل شهرداری مشهد در سطح 
شهر آغاز شده  است. پویشی که 
هدفش آشنایی مردم با حقوق و 

مسئولیت های شهرنشینی است.
به گفته سرپرست اداره اطلاع رسانی شهرداری، 
پویش اجتماعی «از حق نگذریم» هم زمان با 
سالگرد تصویب منشور حقوق شهرنشینی در 
شورای اسلامی شهر مشهد راه اندازی شده  
است تا به نوعی تلنگری به مردم در یادآوری 

حقوقشان باشد.
میلاد رهنما همچنین یادآور می شود: در این 
پویش ۷۰ استرابرد در قالب ۹ طرح با مضمون 
بندهای منشور حقوق شهرنشینی و ۷۵ بیلبورد 
نیز در قالب ۹ طرح با مضامین دیگری از بندهای 
حقوق شهرنشینی در نقاط مختلف شهر نصب 
شده اند. همچنین تلویزیون های شهری نیز در 
چهارچوب پویش اجتماعی «از حق نگذریم» 

اکران هایی با مضمون حقوق شهرنشینی دارند. 
یکی از تفاوت های این پویش با دیگر پویش های 
سطح شهر در استفاده از کارتون برای انتقال 
مفاهیم است. می توان گفت که این اولین باری 
است که در پویش های این چنینی از کارتون 
استفاده می شود. هنری که همیشه نشان داده 
می تواند ارتباط خوب و سریعی با مردم برقرار 
کند. علیرضا پاکدل کارتونیست مشهدی که 
افتخارات زیادی در سطح ملی و بین المللی در 
کارنامه خود دارد، هنرمندی است که برای این 

پویش کارتون طراحی کرده  است.
 استفاده از کارتون برای اولین بار

پاکدل درباره چگونگی طراحی برای این پویش 
توضیح می دهد: هدف از این پویش آشنایی 
بیشتر مردم با حقوق شهروندی است. با توجه 
به نقطه نظراتی که مسئولان شهردای داشتند، 
مطالب و موضوعاتی به من ارائه شد و من سعی 
کردم درباره آن ها، کارتون هایی با هم فکری 
و هماهنگی  شهرداری و آنچه خودم از این 

موضوعات استنباط کرده بودم طراحی کنم.
او با اشاره به اینکه حدود ۹ طرح برای پویش 
اجتماعی «از حق نگذریم» ارائه کرده  است 
می گوید: در این کارتون ها به موضوعات 

مختلفی مثل امکانات رفاهی برای کودکان، 
خدمات مترو، ارائه خدمات به زائران و محیط 
م. همچنین درکنار این  زیست پرداخته ا
طرح ها شعارهایی که از سوی مسئولان  
شهرداری تهیه شده  بود به صورت گرافیکی 

قرار گرفته  است.
ینکه شهرداری   این کارتونیست با بیان ا

ولین  بار است که در این نوع فضا  مشهد ا
ز کارتون و  و برای این گونه موضوعات ا
کاریکاتور استفاده می کند، یادآور می شود: 
عکس  از  معمولا  قبلی  پویش های  در 
و گرافیک استفاده شده  بود. من با تمام 
احترامی که برای این دو گروه قائل هستم، 
ولی فکر می کنم خیلی در ذهن مخاطب 
عام ماندگار نشدند و فکر می کنم استفاده 

از کارتون در پویش می تواند آن را ماندگار 
کند. چون کارتون تأثیرگذاری خیلی زیادی 
بر مخاطب عام و بخش های مختلف جامعه 

دارد و همیشه در ذهن می ماند.
او تأکید می کند: البته در این روزها مخاطب 
عام به دلیل شیوع بیماری کرونا رفت و آمد 
زیادی در سطح شهر ندارد. از این رو شرایط 
با زمان اکران دیگر پویش ها 
متفاوت و عرصه نابرابر است. 
با  می کنم  فکر  حال  این  با 
همین محدودیت های تردد در 
شهر، پویش اجتماعی «از حق 
نگذریم» تأثیر بیشتری نسبت 

به قبلی ها داشته  باشد.
  ظرفیت بــالای کارتــون در

آگاهی بخشی
پاکدل با اشاره به همکاری های پیشینش با 
سازمان زیباسازی شهر تهران برای چنین 
پویش هایی با  موضوعات مختلف می گوید: 
خیلی دوست داشتم این اتفاق را در مشهد 
ببینم که خدا را شکر رخ داد و امیدوارم که 

بازخورد خوبی بگیریم.
او با ابراز امیدواری برای استفاده از کاریکاتور و 

کارتون در همه پروژه های فرهنگی شهرداری 
خاطرنشان می کند: من آثاری با موضوع کرونا 
کشیده بودم که بدون رفتن روی بیلبورد و 
به صورت شخصی پخش و خیلی دیده  شد. 
این موضوع نشان می دهد که کارتون خیلی 
خوب می تواند با ایجاد جذابیت های تصویری و 
برقراری ارتباط سریع با مخاطب، مردم را درباره 
موضوعات مختلف آگاه و به نهادینه شدن برخی 

موضوعات در جامعه کمک کند.
این کارتونیست همچنین یادآور می شود: مشهد 
یکی از قطب های بزرگ کارتون در دنیاست و 
کارتونیست های بزرگ بسیاری در این شهر 
فعالیت می کنند ولی متأسفانه در این  سال ها به 
این رشته که می تواند در فضای عمومی جامعه 
در بخش های مختلف کمک کننده باشد، کمتر 

توجه شده  است.
پاکدل با تأکید بر ظرفیت بالای کارتون در 
نشان دادن مباحث شهری می گوید: یکی 
بزارها در مباحث شهری که  از مهم ترین ا
می تواند از لحاظ آموزشی و فرهنگ سازی 
مؤثر باشد کارتون است و از این رو همه جای 
دنیا و همچنین در تهران خیلی از این قضیه 
استفاده می کنند. بنابراین جا دارد که از این 
ر در شهر مهمی مثل مشهد نیز بهره  بزا ا

برده شود.  
او ابراز امیدواری می کند که استفاده از طرح های 
کارتونی در پویش «از حق نگذریم» بتواند 
شرایطی فراهم کند که بخش های مختلف 
نهادهای متولی فرهنگ در همه حوزه ها سمت 

این رشته بیایند و از آن استفاده کنند.

کارتون ها از حقوق شهروندی می گویند
پویش اجتماعی «از حق نگذریم» این روزها با طرح هایی از علیرضا پاکدل در سطح شهر اکران شده  است

کارتون خیلی خوب می تواند با 
ایجاد جذابیت های تصویری و 
برقراری ارتباط سریع با مخاطب، 
مردم را درباره موضوعات مختلف 
آگاه و به نهادینه شدن برخی 
موضوعات در جامعه کمک کند

کارتون خیلی خوب می تواند با 
ایجاد جذابیت های تصویری و 
برقراری ارتباط سریع با مخاطب، 
مردم را درباره موضوعات مختلف 
آگاه و به نهادینه شدن برخی 
موضوعات در جامعه کمک کند
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